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تحلیل موقعیّت به مثابه روشی برای پژوهش در خصوص شهر اسلامی*

چکیده
یکی از مســائل موجود در مطالعة شهر و شهرسازی اسلامی، عدم توجّه کافی به روش شناسی های منسجم و متناسب با 
ویژگی های این عرصه است. در این زمینه، استفاده از روش های کیفی همراه با بررسی نقّادانة امکانات و توانمندی های 
آن ها برای تدوین نظریّه های منســجم و کاربردی برای ارتقای شهرســازی اسلامی راه گشاست. از جمله این روش ها، 
روش نظریّة زمینه ای اســت که به صورت فزاینده مورد توجّه پژوهشگران رشته های مختلف و از جمله نظام های علمی 
مرتبط با محیط انسان ســاخت قرار گرفته است. یکی از نســخه ها و خوانش های متعدّد نظریّة زمینه ای، تحلیل موقعیّت 
است. مقالة حاضر در پی آن است تا با بهره گیری از این روش در نمونه ای از مطالعات تعریف شده ذیل عنوان شهرسازی 
اســلامی و ضمن بررســی ماهیّت، ویژگی ها و مؤلفّه ها شهر اســلامی، امکانات و توانمندی های تحلیل موقعیّت در این 
عرصه را مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس پاسخ گویی به دو سؤال مورد نظر است: خصوصیّات، امکانات و ابزارهای 
پیشــنهادی تحلیل موقعیّت تا چه اندازه با ماهیّت پژوهش در شهر و شهرسازی اسلامی هماهنگ است؟ چه ویژگی ها و 
مؤلفّه هایی برای شهر اسلامی در اسناد، متون، قواعد و گفتمان های مرتبط برشمرده شده است؟ این مطالعه با بهره گیری 
از داده های موجود در متون فارسی در خصوص شهر اسلامی و با بررسی مؤلفّه های انسانی و غیر انسانی، عاملان فردی 
و جمعی، سازمان ها، ساخت های گفتمانی و مؤلفّه های فضایی، زمانی، اقتصادی، سیاسی و نمادین در این موقعیت، سعی 
در به دست دادن تصویری روشن از این انگاره دارد. برای این منظور نقشه های موقعیت، عرصه ها/جهان های اجتماعی 
و وضعیت به عنوان قلب روش تحلیل موقعیّت تولید و ارائه شــده اســت. روش تحلیل موقعیّت با لحاظ پیچیدگی ها، 
مؤلفّه ها و کنشگران گوناگون، توجّه به رویکردهای جدید و عاملین ناپیدا و خاموش، و با توجّه به موقعیّت به عنوان واحد 
تحلیل می تواند مسیری جدید برای پژوهش در شهرسازی اسلامی در اختیار قرار دهد. بخش دیگر نتایج متوجه پرسش 
دوم پژوهش اســت. در این خصوص با توجّه به نقشه های ترسیم شده و تحلیل های مربوطه می توان گفت شهر اسلامی 
انگاره ای چندبعدی و پیچیده اســت که عاملان، ســاخت های گفتمانی، مؤلفّه های فضایی، زمانی، نمادین و اجتماعی 
مختلفی در ســاخت و تعیین ویژگی های آن نقش دارند. هر گونه کاربســت این مفهوم در پژوهش های مربوطه باید با 
توجّه به این پیچیدگی ها و عدم قطعیّت ها همراه باشد و رویکردهای مختلف، وضعیت های گوناگون، شرایط متنوع، و 

نگرش های متفاوت را مورد توجّه قرار دهد.

واژگان کلیدي: تحلیل موقعیت، روش تحقیق، روش شناسی، شهر اسلامی، شهرسازی اسلامی.

احسان بابائی سالانقوچ1، محمد مسعود2 **، بهادر زمانی3، کامران ربیعی4

1 دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

3 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

3 استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

)تاریخ دریافت: 95/11/25                          تاریخ پذیرش: 96/04/18(

* این مقاله مســتخرج از رســاله دکتری احسان بابایی ســالانقوچ با عنوان »تبیین مؤلفه های شکل شهر خوب در فرهنگ ایرانی-اسلامی« به 
راهنمایی دکتر محمد مســعود و مشــاوره دکتر بهادر زمانی و دکتر کامران ربیعی در دانشــکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان در 

حال انجام است.
** E-Mail: m.masoud@aui.ac.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


18

13
96

ار 
هــ

 ب
م  

فتـ
 ه

ت و
س

 بی
ره

شما
  

م  
فت

 ه
ال

س
  

ي 
ش

وه
پژ

ي ـ 
لم

ه ع
نام

صل
ف

مقدّمه
شهر اسلامی از مهم ترین مفاهیم مرتبط با طراّحی و برنامه ریزی 
شــهریِ متناســب با ارزش ها، اصول و فرهنگ اســلامی است که 
تأثیر بســیاری بر مطالعات این عرصه داشته است. عرصه ای که در 
گســترده ترین مفهوم می توان آن را شهرسازی اسلامی نامید. با این 
همه هنوز تبیینی از ماهیّت، ویژگی ها و مؤلفّه های شــهر اسلامی 
ارائه نشده که بر روی آن توافقی فراگیر وجود داشته باشد. عباراتی 
مانند این جمله که »تاکنون تعریف جامع و مانعی از شهر اسلامی 
و خصوصیات آن ارائه نشــده است و متفکران و صاحب نظران در 
ارائــة تعریفی مقتضی از این پدیده باز مانده اند« )موحد، شــماعی 
و زنگانــه، 1391: 31( به کرات در پژوهش هــا و مطالعات مربوطه 
مشــاهده می شود. بخشی ار این مســأله به خواستگاه و چگونگی 
شکل گیری این انگاره و ویژگی هایی بازمی گردد که از ابتدا به آن 

منسوب شده است. 
بر این اساس انگارة »شهر اســلامی«، آن چنان که عمدتاً توسط 
پژوهشــگران و محققان عموماً غربی تعریف و توصیف شده مورد 
نقدها و انتقادهای مختلفی قرار گرفته است؛ از جمله این که: مدل 
ارائه شــده به عنوان شهر اســلامی در پی معرفی سکونت گاه های 
مسلمانان به عنوان موجودیتّی ایستا و فاقد سازمان اجتماعی است؛ 
صرفــاً دورة پیشــامدرن، آن هــم ذیل مناطــق جغرافیایی خاص و 
اعصار تاریخی متفاوت و گاه بی ارتباط با یکدیگر را در نظر داشته 
اســت؛ نسبت به شــهر معاصر یا بدون نظر است و یا اصولاً ایجاد 
شــهر اســلامی را در دورة معاصر ناممکن دانســته و نسبت به آن 
سکوت اختیار کرده است؛ بر پایة دیدگاه های پژوهشگران از چند 
رشــتة خاص و مبنی بر تعمیم های عمدتاً فاقد اســتدلال منطقی، 
»شهر اســلامی« را به مجموعه ای از چند عنصر خاص تقلیل داده 
است؛ و به ارائه تصویری همگون و همسان از شهر در قلمرو وسیع 
جغرافیایی و دامنة زمانی گســترده حضور و بســط اسلام پرداخته 

است.
می توان فقدان و عدم بهره گیری از یک روش مناســب را یکی 
از مشــکلات اصلی در مطالعة شــهر اســلامی و تبیین مؤلفّه ها و 
ویژگی های آن برشــمرد. روشی که قادر باشد ورای صداهای غالب 
و متداول در این عرصه رفته و به دلیل دامنة وســیع زمانی و مکانی  
تحت پوشــش حکومــت، تمدن و یــا فرهنگ اســلامی، در پی 
یکسان سازی و ارائة تصویری یگانه از شهر اسلامی نباشد و علاوه 
بر آن بتوانــد گفتمان های مختلف موجــود در این زمینه را تحت 

پوشش قرار دهد. 
پژوهش کیفی، عرصه ای اســت که به دلیــل ماهیّت انضمامی 
آن1 توانایــی خدمت به عنوان زمینه ای تســهیل گر را در این مورد 
دارد. بــه طور کلی، پژوهش کیفی پیوســته بــا تمرکز بر داده ها و 
توجّــه به عقاید و دیدگاه های افراد و گروه هایی که به طور معمول 
حاشــیه ای تلقی می شــده اند، زندگی و شــیوة بودن و تفکّر آن ها 

را آشــکار می نماید. پژوهــش کیفی، تفکّرات و فلســفه هایی را 
کــه در پی توجّه به تنوع و دیدگاه های مختلف هســتند پذیرفته و 
تســهیل می نمایــد )Perez and Cannella, 2013(. با این حال، به 
رغم امکاناتی که پژوهش کیفی و روش شناســی های مبتنی بر آن 
در اختیار پژوهشــگران قرار داده اند، جســتجو برای چشم اندازها و 
روش هایی که فرصت هــا و توانایی های بیش تری را در این عرصه 
در اختیــار قرار دهند ادامه دارد. یکی از این چشــم اندازها تحلیل 
موقعیّت اســت که به عنوان خوانشــی از نظریه زمینه ای، به وسیله 
Clarke, Fries and Wash� ;2007 ;2006 ;2005 ;2003 )کلارک 

burn, 2015; Clarke and Fries, 2007( ارائه شده است. 

نوشــتار حاضر در پی آن اســت تــا با اســتفاده از روش تحلیل 
موقعیّت به بررســی و تبیین ویژگی ها و مؤلفّه های شــهر اسلامی 
بپردازد. علاوه بر آن مقاله می کوشــد تــا امکاناتی را که این روش 
در پیشبرد مطالعات این عرصه و در ارائة تصویری روشن تر از شهر 
اسلامی و پاسخ به کمبودهای پیشین در اختیار قرار می دهد، مورد 
بررسی قرار دهد و بدین ترتیب می توان آن را گامی مقدماتی در ارائه 
یک روش شناســی مناسب برای بهره گیری در مطالعات شهرسازی 
اسلامی محسوب نمود. پرســش های پژوهش حاضر عبارت است 
از: خصوصیات، امکانات و ابزارهای پیشنهادی تحلیل موقعیّت تا 
چه اندازه با ماهیّت پژوهش در شهر و شهرسازی اسلامی هماهنگ 
اســت و آیا می توان از تحلیل موقعیّت برای پژوهش در خصوص 
شهر و شهرسازی اسلامی استفاده کرد؟ چه ویژگی ها و مؤلفّه هایی 
برای شهر اســلامی در اســناد، متون، قواعد و گفتمان های مرتبط 

برشمرده شده است؟

روش تحقیق
از نظریه زمینه ای تا تحلیل موقعیت

»نظریه زمینه ای روشــی است که به دنبال ساخت نظریه در مورد 
موضوعات حائز اهمیت در زندگی مردم اســت. این کار به وســیله 
یک فرایند گرداوری داده ها انجام می شود که اغلب دارای ماهیّت 
اســتقرایی اســت، از آن روی که هیچ ایده از پیش تعیین شده ای 
بــرای تایید یــا ابطال نــدارد. در عــوض، موضوعات مهــم برای 
مشارکت کنندگان در پژوهش از خلال داستان هایی که درباره قلمرو 
مورد نظر – که همان حوزه مورد مطالعه پژوهشــگر است – ظهور 
می یابند« )Mills, Bonner & Francis, 2006, 2�3(. نظریه زمینه ای 
در طول زمان شــاهد اســتحاله و تغییرات گوناگونی بوده است و 
رویکردهای گوناگونی به آن شکل گرفته و خوانش های متفاوتی از 
آن ارائه شده است. رویکردهای مختلف به نظریه زمینه ای را حداقل 
در هفت نگرش می توان دسته بندی کرد: رویکرد کلاسیک گلیزر 
)Glaser, 1992; 1998; 2001; 2007(؛ رویکرد سیستماتیک اشتراوس 
و کوربین )Strauss & Corbin1990; 1998; Strauss, 1993(؛ رویکرد 
برساخت گرای چارماز )Charmaz, 2000; 20006(؛ رویکرد تحلیل 
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موقعیّــت کلارک )Clarke, 2005; 2007; 2015(؛ رویکــرد تحلیل 
ابعاد شاتزمن )Schatzman, 1991(؛ رویکرد نظریه زمینه ای مطلع از 
تورنبــرگ )Thornberg, 2012(؛ و رویکرد نظریه زمینه ای چندگانه 

 .)Goldkuhl & Cronholm, 2010( گولدکول و گرون هولم
تحلیــل موقعیّت در شــکل کامل آن در ســال 2005 به وســیله 
ادل کلارک در کتــاب »تحلیل موقعیت؛ نظریــه زمینه ای پس از 
چرخش پســامدرن2« ارائه شــد. وی در آثار بعدی خود به بسط و 
 Clarke, 2007; 2009; 2010; توســعه این رویکرد پرداخت )ازجمله
2015(. کلارک در پی آن است تا با رویکردی جدید به تحلیل، در 

داخــل چارچوب نظریه زمینه ای، آن را به صورتی کامل تر به طرف 
چرخش پسامدرن سوق دهد. 

تحلیــل موقعیّت به رغم اینکه ریشــه در نظریــه زمینه ای دارد، 
تمایزات بنیادینی با این روش دارد از جمله:

نظریة زمینه ای متعارف در پی چارچوب بندی عمل اســت، این 
ویژگی در زیرســاخت مفهومــی آن یعنی »فراینــد اجتماعی پایه« 
آشــکار اســت. این امر در تحلیــل موقعیّت با مفهــوم موقعیّت-

محور3 »جهان هــای اجتماعی، عرصه ها و یــا مذاکرات« جایگزین 
شده اســت. نظریة زمینه ای متعارف به رغم گفته مشهور اشتراوس 
مبنــی بر این که »داده همه چیز اســت« و با وجــود تأکید بر نقش 
داده هــای مســتخرج از پژوهش هــای میدانــی، اســناد و مدارک، 
مصاحبه مشــارکتی و... عمدتاً بر مصاحبه های باز متمرکز است و 
روش مشــخّص و متمایز برای تحلیل اسناد و متون ارائه نمی دهد. 
تحلیــل موقعیّــت می توانــد در مجموعــة وســیعی از پروژه های 
انجام شده به وسیلة مصاحبه، مردم نگاری، و نیز پژوهش های مبتنی 
بر داده های تاریخی، بصری و یا سایر مواد گفتمانی شامل پژوهش 
چندسایتی استفاده شود. تحلیل موقعیّت به پژوهشگر این امکان را 
می دهد که مطالعه های گفتمان و عاملیّت، عمل و ساختار، ایماژ، 
متــن4 و زمینه5، تاریخ و زمان حــال را – برای تحلیل موقعیت های 
پیچیده که به صورت گســترده ای بــه ادراک می آیند – یکپارچه 
نماید. نظریة زمینه ای متعارف در پی آسان ســازی و همگون سازی 
است، اما تحلیل موقعیّت بر گوناگونی ها و یا تفاوت ها تأکید دارد 
و در پی آن است تا بتواند دیدگاه هایی را که پیش از این حاشیه ای 
تلقی می شــدند، روشن نماید. همچنین نظریة زمینه ای متعارف بر 
مؤلفّه های انســانی متمرکز اســت، اما تحلیــل موقعیّت علاوه بر 
توجّه به عاملان و کنشــگران غیر انســانی، کنشگران و یا عاملان 
ضمنی دخیل را نیز مورد توجّه قرار می دهد و بدین وسیله عاملان 
ضعیف تر و پیامدهای اقدامات دیگران بر آن ها را بررسی می کند 
و موضوعات مرتبط با ســاخت های گفتمانی عاملان و کنشگران 
غیرانســانی را مورد مداقه قــرار می دهد. نظریــة زمینه ای متعارف 
در پــی ارائة نظریه های قائم به ذات و رســمی به عنوان هدف نهایی 
اســت، اما تحلیل موقعیّت به پژوهش به مثابه یک فرایند مداوم و 
در حال پیشرفت می نگرد. علاوه بر این که نظریة زمینه ای متعارف 

بر زمینه و انضمامی بودن6 تأکیدی ندارد. گرچه ماتریس شــرطی/
پیامدی پیشنهادشده به وسیله اشتراوس و کوربین )1392( کوشیده 
تا این نقیصه را بپوشــاند، اما بســیاری از محققان این ماتریس ها را 
ناکافی دانسته اند )برای مثال Hall, 1997(. تحلیل موقعیّت نگاهی 
عمیق تر به بستر پژوهش داشته و موضوع مورد پژوهش را به  عنوان 
یک موقعیّت مملــو از عاملان، کارگزاران و گفتمان های مختلف 

مورد توجّه قرار می دهد.
ریشــة اصلی تحلیل موقعیّت در مردم نگاری مکتب شــیکاگو و 
فلسفه عمل باوری قرارگرفته است. افزون بر آن این رویکرد ریشه های 
جدیدتری نیز دارد؛ شامل مطالعات گفتمان فوکویی که ورای »فاعل 
شناسا« حرکت می نماید؛ یعنی توجّه خاص و در نظر گرفتن آشکار 
عاملان غیرانســانی؛ و تحلیل کنشــگران و عاملان ضمنی دخیل. 
کنار هم نشستن این موارد باعث گذار به موقعیّت به عنوان مرکز ثقل 

تحلیل و تلقی آن به مثابه واحد تحلیلی شده است.

موقعیت به عنوان واحد تحلیل
موقعیت یکی از کلیدی ترین مفاهیم در تحلیل موقعیّت است. 
پیش فرض اصلی در اینجا این اســت کــه تمامی مؤلفه های حاضر 
در موقعیت، به گونه ای ســایر مؤلفه ها را می سازد و تحت تأثیر قرار 
می دهد. تمامــی چیزهایی را که در موقعیّت حضور فیزیکی دارند 
یا حضورشــان به نحوی درک می شــود، احتمالات مرتبط با تفسیر 
و عمــل »مشــروط می کنند«. افــراد و چیزها، مؤلفه های انســانی و 
غیرانسانی، عرصه های عمل، گفتمان ها، شکل گیری ها یا رژیم های 
نظم دهنده و ســایر رژیم ها، نمادها، فناوری ها، ستیزه ها، سازمان ها و 
نهادها، همه و همه می توانند در موقعیّت حضور داشته و بر یکدیگر 
تأثیر بگذارند. کلارک در پاسخ به این پرسش که موقعیّت چیست، 
از کجا شروع می شــود و در کجا خاتمه می یابد بیان می کند: »من 
به دنبال مفهومی به جای »بستر7« بودم. مفهومی که در آن مؤلفه ها، 
خارج از پدیده مورد بررســی تصور نشــوند بلکه بخشــی از آن به 
شــمار آیند. ...چگونگی چارچوب بندی پروژه توســط پژوهشــگر، 
موقعیّت مورد مطالعه، داده هایی که باید گردآوری شــوند و تحلیل 
را چارچوب بندی می کند. ...می تــوان بر یک موقعیّت کوچک یا 

.)Clarke & Keller, 2014: 19( ».بر موقعیتی بزرگ تر متمرکز شد

نقشه ای کردن به مثابه ابزار تحلیل
هــر موقعیت به لحاظ تجربی به وســیله تولید ســه نوع نقشــه 
و متعاقــب آن به وســیله کارهــای تحلیلــی مختلــف و نگارش 
 )Clarke, 2015( یادداشــت های تحلیلی موردبررسی قرار می گیرد

که عبارتند از:
الف( نقشــه های موقعیت8 که مؤلفه های انســانی، غیرانسانی، 
گفتمانی و سایر مؤلفه های حاضر در موقعیّت موردبررسی را طرح 

می کند و تحلیل ارتباطات میان آن ها را برمی انگیزد.
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ب( نقشــه های عرصه هــا و جهان هــای اجتماعــی9 که عاملان 
جمعــی و عرصه )هــای( تعهــد و گفتمانی را که ایــن عاملان در 
مذاکرات مداوم جاری در آن ها مشارکت دارند طرح می کند؛ یعنی 

تفسیر موقعیّت در سطح میانه.
ج( نقشــه های وضعیت10، که وضعیت های اصلی اتخاذشــده و 
اتخاذ نشــده را در داده ها مورد بررسی قرار می دهد. این وضعیت ها 
حول محورهای مختلفی از تفاوت ها، کشــمکش ها و دغدغه های 

موجود پیرامون موضوعات مختلف سازمان دهی می شوند. 
هر سه نوع نقشــه اعمال تحلیلی هســتند که راهی بدیع پیش 
روی داده ها می گشــایند. این نقشــه ها برای مطالعــات مختلف از 
پژوهش های مبتنی بر مصاحبه تا پروژه های پژوهشــی چند سایتی 
مناسب هستند. تحلیل موقعیّت می تواند عمیقاً پروژه های پژوهشی 
را از دید فردی، جمعی، سازمانی نهادی، زمانی، جغرافیایی، مادی، 

گفتمانی، فرهنگی، نهادی، بصری و تاریخی موقع مند نمایند.
اســتفاده از تحلیــل موقعیّت امکانــات حائز اهمیتــی را برای 

ارائــة یافته های پژوهش )هم در قالــب مکتوبات از جمله کتاب و 
مقاله و هم در خصوص ارائه های شــفاهی( در اختیار پژوهشــگر 
قرار می دهد. اگرچه اســتفاده از یادداشــت های تحلیلی در مراحل 
مختلف امکان ارائة متنی را فراهم می سازد، اما نقطه قوت این روش 
به طور خــاص بهره گیری از ارائه بصری در خلال تحلیل اســت. 
ایــن ویژگی ضمن به تصویر کشــیدن پیچیدگی ها، گوناگونی ها 
و ناهمگنی هــا در موقعیت های مختلف، ابزاری برای یادآوری و به 
خاطر ســپردن مؤلفّه ها و عاملان مختلف به دست می دهد تا بتوان 
در ادامــه – هرگاه که نیاز بود – برای تعریف داســتان مورد نظر به 
آن ها رجوع کرد. مقایسة تحلیل موقعیّت با سایر روش های کیفی 
می تواند تصویری روشن تر از ویژگی ها و خصوصیات این روش به 
دســت دهد. بر این اساس در جدول زیر به مقایسه تطبیقی برخی 
از مهم ترین ویژگی های تحلیل موقعیّت با پدیدارشناســی، تحلیل 

گفتمان و نظریه زمینه ای متعارف پرداخته شده است.
مقاله حاضر در ادامه می کوشــد تا با اســتفاده از اسناد و متون و 

جدول شمارة 1: مقایسه ویژگی های تحلیل موقعیّت با پدیدارشناسی، تحلیل گفتمان و نظریه زمینه ای متعارف
تحلیل موقعیتنظریه زمینه ای متعارفتحلیل گفتمانپدیدارشناسی

فلسفه

یک واقعیت درک شده 
در جهان خارج وجود 

دارد که دارای ویژگی های 
مشترکی است.

دانش و معنا به واسطة تعامل با 
گفتمان های متعدّد خلق می شود.

نظریه با بررسی مفهوم هایی 
که در داده ها بنیاد دارند 

کشف می شود.

جدایی ناپذیری جنبه های 
هستی شناسانه و معرفت شناسانه: 
آن چه می تواند شناخته شود و 
چگونگی شناخت آن غیرقابل 

تفکیک هستند.

معنای تجارب زیسته هر هدف
پدیده را توصیف می نماید.

در پی درک این مسأله است که 
مردم چگونه از زبان برای خلق و 
ارائه هویت ها و فعالیتّ ها استفاده 

می نماید.

یک نظریه توضیحی در 
خصوص فرایند اجتماعی 

پایه به دست می دهد.

داستان بزرگ و خبر بزرگ در 
خصوص موقعیتّ و موضوع مورد 
بررسی را صورت بندی می نماید.

روش شناسی 
)صورت بندی 
پرسش تحقیق(

»تجربه زیسته )پدیدة مورد 
بررسی( کدام است؟«

»گفتمان ها چگونه استفاده می شوند 
و چگونه از زبان برای خلق و 

ارائه هویت ها و فعالیت ها استفاده 
می نماید؟«

»فرایند اجتماعی پایه 
چگونه در بستر مورد نظر 

رخ می دهد؟«

»این پروژه در کجای جهان قرار 
دارد؟ چرا مهم است؟ در این 

موقعیتّ چه خبر است؟«

از کسانی که پدیدة مورد نمونه گیری
نظر را تجربه کرده اند.

از آنهایی که در یک یا بیش از یکی 
از گفتمان های مورد نظر حضور 

داشته و درگیرند.

از کسانی که پدیده مورد 
بررسی را در شرایط 

گوناگون تجربه کرده اند.

از تمامی عاملان، کنشگران، 
گفتمان ها و مؤلفّه های انسانی و 

غیرانسانی دخیل در موقعیتّ شامل 
مؤلفّه های ضمنی دخیل.

روش های تحلیل

شناسایی توصیف های 
مربوط به پدیده؛ خوشه بندی 

آنها ذیل مقوله های مجزا؛ 
این مقوله ها همراه با هم 

»ماهیت« یا هسته مشترک 
و ساختار تجربه را توصیف 

می نماید.

بررسی می شود که چگونه با نگاه 
دقیق به واژگان می توان به درک 
نائل شد. توجّه به اینکه داستان 
چگونه تعریف می شود و کدام 
هویت ها، فعالیت ها، ارتباطات و 

معانی مشترک به وسیله زبان خلق 
می شود.

کدگذاری باز، محوری و 
گزینشی: بررسی مفهوم ها 

در راستای ویژگی ها و 
ابعادشان؛ توسعه یک 
چارچوب مفهومی که 
مفهوم ها را حول یک 

مقوله هسته یکپارچه نماید.

نقشة موقعیتّ )نسخه های منظم و 
ساخت نیافته(؛ نقشة رابطه؛ نقشة 

عرصه ها / جهان های اجتماعی؛ نقشة 
وضعیت.

نقش 
دیدگاه های 

تحلیل گر

پژوهشگر دیدگاه های 
خود را در پرانتز می گذارد 

.)Bracket View(

پژوهشگر جایگاه خود را در 
گفتمان)ها( مورد بررسی قرار 

می دهد.

پژوهشگر دیدگاه های 
خود را در پرانتز 

می گذارد.

دیدگاه های پژوهشگر به طور شفاف 
بیان می شود و یکی از منابع اصلی 
برای ترسیم نقشه های مختلف و 

تحلیلی است.

محصول
تفسیری موضوعی از 

»ماهیت« و ساختار تجربة 
زیسته.

توصیف زبان مورد استفاده؛ شناخت 
این مسأله که گفتمان های مختلف 

چگونه هویت ها، ارتباطات و 
کالاهای اجتماعی را شکل می دهند.

خلق نظریه بر مبنای 
دامنه ای از تجارب 
مشارکت کنندگان.

خلق نظریه بر اساس درکی جدید از 
موقعیتّ در گسترده ترین حالت آن.
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گفتمان های مرتبط با شــهر اسلامی در متون فارسی )شامل کتب، 
مقالات، طرح ها و قوانین شــهری( ضمن تلاش برای ارائه تصویری 
جامع تــر از این انــگاره به معرفــی روش تحلیل موقعیّــت و ارائة 
مثال هایی از کاربرد آن در شهرســازی اســلامی بپردازد و امکانات 

این روش را در این عرصه بررسی نماید.

تبیین ویژگی ها و مؤلفّه های شهر اسلامی با استفاده از روش 
تحلیل موقعیت

در نوشــتار حاضــر برای تشــریح ویژگی هــا و امکانات تحلیل 
موقعیّــت برای پژوهش در حوزة شهرســازی اســلامی و برای ارائه 
مثال هایــی از نقشــه های ایــن روش )به عنوان قلــب روش تحلیل 
موقعیت( به بررســی انگارة شهر اســلامی در متون فارسی پرداخته 
شده است. شهر اســلامی انگاره ای است که در اوایل قرن گذشتة 
میلادی توسط پژوهشــگران غربی و عمدتاً شرق شناسان ارائه شد. 
به رغم پیشــینة توجّه به شهر و طراّحی و برنامه ریزی هماهنگ آن 
با اصول، ارزش ها و فرهنگ اسلامی، اصطلاحی تحت عنوان شهر 
اســلامی در متون فارســی از قدمتی معادل با همتایان لاتین خود 
برخوردار نیســت. شــاید بتوان دلیل این امر را در این دانســت که 
تلقی حرفه مندان و دست اندرکاران ساخت، توسعه و مدیریت شهر 
در قلمرو اســلامی از شــهر، ناخودآگاه در خود مفهوم موجودیتی 
هماهنــگ و مبتنی بر فرهنگ و ارزش های ســاکنان مســلمان را 
مستتر داشته است و بر این اساس همانند پژوهشگران غربی نیازی 
بــه جعل و ایجاد واژه ای خاص که این شــهر را بر اســاس دین و 

مذهب از سایر سکونتگاه ها جدا کند احساس نمی شده است.
در دهه های اخیر و همزمان با توجّه مجدّد به طراّحی، برنامه ریزی و 
مدیریتّ شهری هماهنگ با ارزش ها و فرهنگ اسلامی، پژوهشگران، 
حرفه مندان و مدیران شــهری، همانند سایر علوم و نظام های علمی، 
با نگاهی به غرب متوجّه مفهومی به عنوان شــهر اســلامی شدند و 
اغلب بدون توجّه به پیشــینه و ویژگی های ایــن اصطلاح به کراّت 
آن را در طرح هــا، مقاله ها، کتاب ها و نشســت ها بــه کار برده و از 
آن برای توصیف و تشــریح ویژگی های شهر های مختلف در ایران 
اســتفاده کرده انــد؛ از آن جمله می تــوان به مــواردی در خصوص 
تهــران )رضوی پور، ذاکری و جباری 1391(، ری )موحد، شــماعی و 
زنگانــه 1392(، قــم )مرصوص 1382(، یزد )شــماعی 1389(، زنجان 
)غلامی، مشکینی و دوبران 1394(، سبزوار )سلطانی فرد، حاتمی نژاد، 
عبــاس زادگان و پوراحمد 1392(، خواف )بریمانی و شــعاعی برآباد 
1388( و شــیراز )منصوری 1389( اشاره کرد. به طور همزمان برخی 
پژوهشــگران نیز به نقد این انگاره پرداخته انــد )برای مثال پوراحمد 
و موســوی 1389، فلاحــت 1390، نقی زاده 1389، بابائی، مســعود و 
محمدی 1393( و کوشــیده اند تــا تصویری روشــنی از ویژگی ها، 

ماهیّت و خاستگاه آن چه شهر اسلامی نامیده شده ارائه دهند. 
استفاده از تحلیل موقعیّت و کاربرد آن برای تحلیل اسناد، متون 

و گفتمان های مرتبط با شهر اســلامی به گزاره هایی در خصوص 
ویژگی ها و مؤلفّه های شهر اسلامی منتهی می شود که همراه با هم 
تصویری روشــن تر از این انگاره به دســت می دهند. ادامه مقاله به 
این موضوع و به طور خاص ترســیم نقشه های موقعیت، عرصه ها/

جهان های اجتماعی و وضعیت اختصاص دارد. باید توجّه داشــت 
تشــریح تمامی مؤلفّه های حاضر در هر نقشه در حجم یک مقاله 
ممکن نیست، با این حال در هر مورد کوشش شده به عنوان نمونه 

یکی از مؤلفّه ها مورد مداقه قرار بگیرد.

نسخه ساخت نیافته11 نقشه های موقعیّت 
این نقشه شــامل تمامی مؤلفّه های انسانی، غیر انسانی، مادی و 
نمادین/گفتمانی مربوط به یک موقعیّت خاص اســت، به گونه ای 
که توســط افراد درون موقعیّت و توسط پژوهشگر چارچوب بندی 
شــده اند. برای ترسیم نقشة ســاخت نیافته از موقعیّت کافی است 
پژوهشــگر به ســادگی تمامی مؤلفّه های موجود در موقعیّت مورد 
بررســی خود را بر روی برگه ای بنویسد. این دقیقا چیزی است که 
نقشه موقعیّت باید باشــد، بنابراین پژوهشگر نباید خود را محدود 
و ملزم به ارائه فهرســتی ســازمان یافته نماید. مفیدترین حالت این 
نقشــه ها زمانی به دســت می آیند که محقق آزادانــه و به صورتی 
وســیع در خصوص پژوهش بیندیشــد و تمامی مؤلفّه هایی را که 
بر اســاس داده ها و بر اساس دانســته های پیشین به ذهنش خطور 
می کنــد، صرف نظر از این که چقدر حاشــیه ای به نظر می آیند، 
یادداشت نماید )Clarke, 2015(. به عنوان مثالی از پژوهش  مرتبط 
با شهرسازی اسلامی، یک نقشه موقعیّت ساخت نیافته ترسیم شده 
است )شکل شــمارة 1( که به ماهیّت، ویژگی ها و مؤلفّه های شهر 
اســلامی می پردازد. همان طور که مشاهده می شــود در این نقشه 

مؤلفّه های گوناگونی حضور دارند. 
بــه عنــوان نمونــه، یکــی از مؤلفّه هــای حاضر در این نقشــه 
»شرق شناسی12« است، مفهومی که تأثیر بسیاری در پیدایش انگاره 
شــهر اسلامی داشته و خصوصیات منســوب به آن تأثیر به سزایی 
بر درک و دریافت از  ویژگی های شــهر اسلامی در ادبیات فارسی 
زبان داشــته اســت. در این نوع نگرش، اعتقاد بر این اســت که هر 
پدیدة موجود در مدنیت و شــهرگرایی کشــورهای مسلمان، نهایتاً 
توســط اسلام مشروط شده و مرتبط با اسلام است. این نگاه  سبب 
پیدایش کلیشه ای از شــهر اسلامی شد که به سبب عدم توجّه به 
تنوعّ جغرافیایی، آب و هوایی، فرهنگ ها و مذاهب و ... در قلمرو 
گسترده اسلامی، از جامعیّت بیش از حد و نامعقول رنج می برد. به 
عنوان نمونه ای از این تأثیر و هم سو با استدلال چیوویتی و پیران13 
)2003( در معرفــی اســتفاده از واژگان حقیقی مشــارکت کنندگان 
به عنــوان یکی از معیارهــای افزایش دقت در نظریــه زمینه ای )و 
بــه تبع آن تحلیــل موقعیت(، در ادامه بخشــی از یک مقاله ذکر 
می شود که در کدگذاری انجام شده به حضور مؤلفّه شرق شناسی 
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در تبیین مؤلفّه های شــهر اسلامی اشاره دارد. »آشکارا می توان دید 
که شرق شناســان شــهر اســلامی را با مجموعــه ای از ویژگی های 
منفی معرفــی کرده اند؛ به واقع شــهر بیش تر طبــق آن چه ندارد 
توصیف شده اســت نه ویژگی هایی مثبتی که دارد. توصیف های 
شرق شناســان مبتنی بر معیارهای از پیش تعیین شده ای است که 
ریشــه در زمینة فرهنگی-اجتماعی و نگرش غربی آن ها دارد؛ این 
امر منجر به پیش فرض قرار دادن اصولی به عنوان معیارهای شــهر 
ایده آل و در نهایت حضور و غیاب این معیارها در شــهرهای مورد 
مطالعه شــان گردیده اســت« )فلاحت 1390، 42(. بدیهی است که 
حضور شرق شناسی )و هر مؤلفّه دیگری( در این نقشه نه به معنای 
نگاه مثبت پژوهشــگر به آن مؤلفّه اســت و نه نــگاه منفی وی را 
می رســاند، بلکه تنها بر این مسأله تاکید دارد که بخشی از چیزی 
که رابرت پارک »داســتان بــزرگ یا خبر بــزرگ« می نامد در این 

موقعیّت توسط این مؤلفّه تعریف می شود.
نســخة ســاخت نیافته نقشــه های موقعیــت، مــرور ادبیــات و 
وضعیت های ساخته شده به وسیلة گفتمان های غالب را امکان پذیر 
می نمایند تا بتوان در ادامه به بررســی دقیق تر آن ها پرداخت. علاوه 
بر آن، این نقشــه ها استفاده از چشــم اندازهای فلسفی و دیدگاه های 
Perez and Cannel� )شــخصی پژوهشــگر را تســهیل می کننــد 

la, 2013: 510(. قابلیّــت انعطاف پذیــری تحلیــل موقعیّت به ویژه 

در قالب نســخة ســاخت نیافته، به پژوهشــگر این امکان را می دهد 
تا وضعیت های پنهان را آشــکار نمایــد. بدین ترتیب می توان از آن 
به عنــوان ابزاری برای نشــان دادن پیچیدگی ها و عــدم توافق ها در 

مطالعات شهرســازی اســلامی بهره برد. از ســوی دیگر این نقشه ها 
به پژوهشــگر کمک می کنند تا انتخاب کند که کدام داســتان ها 
را می خواهــد تعریف نماید بدون اینکــه جنبه های مهم موقعیّت را 
حذف کرده باشد. گرچه ممکن اســت تمامی جنبه های موقعیّت 
به طور کامل مورد بررســی قرار نگیرند، امــا همه ابعاد و مؤلفّه های 
مختلف به صورت بصری به تصویر کشیده می شوند که بدین شکل 
هم امکان اســتفاده از آن ها در پژوهش های بعدی را مهیا می سازد و 

هم پیچیدگی های موقعیّت مورد بررسی را نشان می دهد.

نسخة منظم14 نقشه های موقعیت
ایــن نقشــه ها گفتمان ها و مؤلفّه هایــی را که پیش تر در نقشــة 
ساخت نیافته ظهور یافته بودند، چارچوب بندی و سازماندهی می کند 
و به صورت منظم و دســت بندی شده ارائه می دهد. کلارک )2005( 
برخی از مقوله هایی را پیشــنهاد می کند که می توانند ساختار نقشه 
منظم را تشکیل بدهند. وی می نویسد: »من این مقوله ها را با تعمیمی، 
هــم از کار خودم و هم از کار اشــتراوس )1993: 252( صورت بندی 
کرده ام. ... ]شامل مؤلفه های[ فضایی، زمانی، فناّورانه، کار، احساسی، 
اخلاقی، زیبایی شناسی و مانند آن. از نظر من، این مؤلفه ها برای طرح 
مؤلفه های عمــده در موقعیت های مختلف حائز اهمیت هســتند« 
)Clarke, 2005: 89(. در عین حال تاکید می کند که تنظیم نسخه 
منظم نقشه های موقعیّت با این رویکرد که صرفاً پژوهشگر به دنبال 
پر کردن »جاهای خالی« ذیل مقوله هایی از پیش تعیین شــده باشد 
نتیجــه ای مصیبت بــار خواهد داشــت زیرا ایــن کار روش تحلیل 
موقعیّت را از استفاده از استقرا )ساختن گزاره های 
انتزاعی/مفهومــی از داده های تجربی( و اســتفهام 
)رفت و برگشت میان داده های تجربی و گزاره های 
انتزاعی/مفهومی( منفک و به بهره گیری از قیاس 
)حرکت از گزاره های انتزاعی/مفهومی به موقعیّت 
ملموس( ملتزم می نماید )Clarke, 2015: 103(. بر 
مبنای داده های پژوهش حاضر، یک نمونه نقشــه 
موقعیّت منظم )شکل شمارة 2( ترسیم شده است.

نقشــة موقعیّت منظم بــرای تبییــن ماهیّت، 
ویژگی ها و مؤلفّه های شــهر اســلامی، مؤلفّه های 
انســانی، غیرانسانی، گفتمانی و نمادین مختلفی 
را در خود جای داده اســت. تدوین نقشه منظم از 
آن جا حائز اهمیت است که پاکیزگی و ساختار 
ســازمان یافته این نقشــه ها به پژوهشــگر کمک 
می کند تــا با نگاهی اجمالی بــه بازبینی و مرور 
موقعیّت مورد بررســی در وســیع ترین شکل آن 
بپردازد. باید توجّه داشــت که این نقشه ها به رغم 
ظاهر ثابت خود، ایســتا نیســتند بلکه می توانند 
حامل سیالیت قابل توجهی باشند. از سوی دیگر 

 شکل شمارة 1: نسخه ساخت نیافته نقشه موقعیت: مؤلفّه ها، عاملان و گفتمان های دخیل 
در شهر اسلامی
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چنان که در نســخة منظم نقشة موقعیّت مشخّص است، هر یک از 
مؤلفّه ها می توانند در بیش از یک مقوله و دســته جای گیرند. ارائة 
توصیفات سازمان یافته و پرجزئیات از مؤلفّه ها و گفتمان های موجود 
به همراه این نقشــه ها برای آشکار نمودن شرایط پیچیدة موجود در 

موقعیّت )در نمونة حاضر شهر اسلامی( حائز اهمیّت است.
بــرای مثال مؤلفّه هــای فضایی و نقشــی که در ظهــور و بروز 
آن چه شــهر اسلامی خوانده شــده ایفا می نمایند نقش مهمی در 
صورت بندی این انگاره در ادبیات فارســی زبان ایفا می نماید. مثال 
زیر از مقاله ای با عنوان شخصیّت شناسی شهر اسلامی برگزیده شده 
است: »مسجد به طور قطع بنای مذهبی اسلامی است که والاترین 
کارکرد آن عبادت جمعی اســت. مسجد به عنوان کانونی عبادی، 
اجتماعــی و فرهنگی، هویت دیرپایــی دارد که هرگز نمی تواند از 
ساختار اجتماعی و شهری آن جدا شود. سلسله مراتب ساخت بندی 
شــهرهای اسلامی و سلســله مراتب فرم و نوع مساجد از پیوستگی 
کالبــدی جدایی ناپذیــری برخورداراند. در طراّحــی و برنامه ریزی 
شهری برای مردم مســلمان نمی توان کانونیت و محوریت مسجد 
را در سلســله مراتب و ارتبــاط هندســی و نظم کالبدی شــهر از 
سرزمین های اسلامی، از بعد معماری تک بنایی به طور گسترده ای 
مورد بحث قرار داد؛ چرا که از زاویة برنامه ریزی شهری نیز به عنوان 
عنصری در فضای کالبدی، اجتماعی، اقتصادی مدنظر بوده است« 

)خدایی و تقوایی، 1390: 108(.

نقشــه های موقعیّت به طور مســتقیم برخلاف ساده سازی بیش 
از حد )به عنوان یکی از مشــکلات و نقص ها در مطالعات شــهر 
و شهرســازی اســلامی( جهت گرفته انــد. این نقشــه ها می توانند 
پیچیدگی و ناهمگنی موقعیّت مورد بررســی را ارائه نمایند. بدین 
ترتیب پرهیز از همگون سازی و تأیید و تصدیق پیچیدگی و عدم 

قطعیت هدف اصلی این نقشه ها را تشکیل می دهند.
نقشه های عرصه ها/جهان های اجتماعی  

 کلارک یکــی از نقــاط قــوت نظریه ســازی زمینــه ای پس از 
چرخــش پســامدرن را در چارچــوب تحلیلی ســطح میانه15 آن 
می دانــد و نقشــه های عرصه ها/جهان هــای اجتماعــی را به عنوان 
تجلی این امــر در تحلیل موقعیّت معرفــی می نماید. از نظر وی 
»ســطح میانه عبارت است از ســطح عمل اجتماعی – نه به عنوان 
سطحی شامل توده ای از افراد، بلکه جایی که افراد به واسطة عمل 
متعهدانه خود به جهان های اجتماعی و مشــارکت در فعالیت های 
آن جهان – که به طور هم زمان هم به وســیله گفتمان ها ساخته شده 
و هــم گفتمان هــا را خلق می نماینــد، مکرراً بــه موجودیت هایی 
اجتماعی تبدیل می شوند« )Clarke, 2005: 110(. تحلیل عرصه ها/

جهان های اجتماعی با پایه هایی مســتحکم در جهان های تجربی، 
بــه طور همزمان هم عمل جمعی را به طور مســتقیم و به صورت 
تجربی نشــان می دهد و هم اعمال افراد را – خواه به عنوان افرادی 
منفــرد و خــواه به عنوان اعضــای جهان های اجتماعی – آشــکار 
می سازد. بدین ترتیب در این نقشه ها می توان 
جهان هــای اجتماعــی، عرصه هــا، رژیم های 
عمــل، شــکل گیری های اجتماعــی و نیــز 
گفتمان هــای تولیدشــده و جــاری در آن ها 
را دید. خود نقشــه ها به ســیالیت ها و اعمال 
موجــود در ســاختارها و عاملیت هــا اجــازه 
آشکار شــدن می دهد و از آن رو نظریه سازی 
و نگارش یادداشــت تحلیلــی در مورد آن ها 
را ممکــن می ســازد. در ادامه با اســتفاده از 
داده هــای پژوهش حاضر در خصوص شــهر 
اسلامی یک نمونه نقشة عرصه ها/جهان های 

اجتماعی ارائه شده است )شکل شمارة 3(.
تمرکز تحلیلــی بر التزام عمــل16 به عنوان 
عامل تنظیم کنندة مرز بین یا میان جهان های 
اجتماعــی )به جــای ناحیــة جغرافیایــی یــا 
کارکــرد( باعث می شــود تا بتــوان به صورت 
تجربی مشــخّص کرد که چه کســی– کدام 
موجودیتّ های جمعی یا جهان های اجتماعی- 
در عرصه حضور دارند. از این رو تمرکز تحلیل 
می تواند بر اعمال به مثابه فرایندها باشد، یعنی 
همان »فرایند اجتماعی پایه ای« نظریه زمینه ای، 

 شکل شمارة 2: نسخه منظم نقشه موقعیت: مؤلفّه ها، عاملین و گفتمان های دخیل 
در شهر اسلامی
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و یا بر واحدهای عمل باشند؛ یعنی عرصه )ها( و جهان های اجتماعی 
جمعی حاضر در موقعیت. انواع و گونه های خاص عمل هر جهان 
اجتماعی و یا هر عرصه- یعنی ماهیّت فرایندهای اجتماعی پایه ای- 

 .)Clarke, 2015( سؤالاتی تجربی هستند
در موضوع مورد بحث مقاله حاضر یکی از مهم ترین عرصه هایی 
که چیســتی و ویژگی های شهر اسلامی را شکل داده است فرهنگ 
اســلامی است و استدلال شده اســت که عمل متعهدانه در محیط 
آن، به خلق شــهر اسلامی منجر می شود و ویژگی های آن را تعیین 
می کند. این امر، به عنوان نمونه، در عبارت زیر از یکی از مقاله های 
بررسی شــده مشخّص اســت: »شــهر رویدادی برگرفته و برآمده از 
فرهنگ و نظام ارزش های مورد باور و عمل جامعه است که خود، در 
ادامه تولید کنندة فرهنگ و ارزش هاست. پس شهر هم معلول و هم 
علتّ فرهنگ است. مسلمانان باید هوشیارانه و بر اساس آموزه های 
اسلام ضمن تعریف چشم اندازهای جامعه، نقاط تعادل خود را بر پایة 
بوم، فرهنگ و خواســته های مسلمانان بنیاد نهاده و شهرهای خود را 
در اطراف آن نقاط بنا کنند و مسیر مناسبی برای دست یافتن به آن 

چشم اندازها طی کنند« )براتی، 1392: 22(.
چنان که در شــکل شمارة 3 مشخّص اســت، مرز میان عرصه ها و 
جهان های اجتماعی بوســیله خطوط نقطه چین ترســیم شده است. 
این خطوط به مرزهای متخلخل اشــاره دارند. کلارک )2015( استدلال 
می کند که این تخلخل چیزی است که به تحلیل عرصه ها/جهان های 
اجتماعــی انعطاف پذیری و ظرفیت ارتجاعی اعطــا می کند و بدین 
ترتیب پذیرش تغییر و ملحوظ داشتن چشم اندازهای ناممکن را میسر 
می نماید. در اینجا جهان های اجتماعی متعددی وجود دارند که برخی 

با هم هم پوشــانی دارند، و اشاره به این امر دارند که 
برخی افراد و مجموعه هــا در بیش از یکی از آن ها 
مشــارکت دارند. به طور مشــابه، برخــی جهان های 
اجتماعی در بیش از یک عرصه مشارکت می کنند. 
از ســوی دیگر گفتمان های موجود درباره شــهر و 
شهرسازی اســلامی به خودی خود، به صورت صریح 
و آشــکار، در نقشــه  عرصه ها/ جهان های اجتماعی 
ارائه نشده اند. این مسأله به خاطر عدم حضور آن ها 
در جهان ها و عرصه ها نیست بلکه بدان علت است 
که جهان های اجتماعی، جهان هــای گفتمان17 در 
عرصه ها هستند که به واسطه گفتمان ها ساخته شده 
و حمایت می شــوند. در عوض تمرکز نقشــه های 
عرصه هــا/ جهان های اجتماعی بــر عمل اجتماعیِ 

جمعی است.
نقشه های وضعیت

نقشه های وضعیت، راهبردهایی برای ساده سازی 
و تسهیل ترسیم وضعیت های اتخاذ شده و اتخاذ 
نشــده در موقعیّــت هســتند. این نقشــه ها نباید 
به عنوان »نمایاندن و نمایش دادن« افراد و گروه ها 
تلقی شــوند )Clarke, 2005(. در ترسیم نقشــه های وضعیت باید 
تــا حد امکان تنوعّ و اختلافات جزئی به تصویر کشــیده شــده و 
تمایزات درون افراد و درون گروه ها با همان اشتیاق و دقتّ تمایزات 
بین افراد و بین گروه ها مورد توجّه قرار گیرند. برای انجام این کار 
باید بر اســاس داده ها مشــخّص کرد که کدام موضوعات پایه ای 
)اغلب و نه همیشه متضاد( در موقعیّت وجود دارند که دربارة آن ها 
وضعیّت های مختلفی متصورّ است، و آن ها را مبتنی بر ابعادشان به 
صورتی فهرست نمود. درحالی که این کار ساده به نظر می رسد، اما 
در عمل به  سرعت پیچیده می شود. علاوه بر آن، امکان مواجهه با 
مواردی وجود دارد که وضعیتی واحد به نظر می رسند اما مشخّص 
نیســت که از چه موضوع )هایی( سخن می گویند. در هر پژوهش، 
نقشه های وضعیت گوناگونی می توان ترسیم کرد. به عنوان نمونه 
و بر اســاس داده های پژوهش حاضر، دو نمونه نقشه وضعیت ارائه 
شده است )شــکل های 4 و 5(. این نقشــه ها طیفی از دیدگاه های 
مختلــف، در خصوص موضوعــات گوناگــون در مطالعه ماهیّت 
و ویژگی های شــهر اسلامی را آشــکار می نمایند. در این نقشه ها، 
مستطیل ها ترسیم شــده با خطوط ممتد نشان دهندة وضعیّت های 
اتخاذ شده در داده ها اســت و مستطیل های ترسیم شده با خطوط 

نقطه چین، وضعیت های اتخاذ نشده را نشان می دهند.
در شــکل شــمارة 4، محور افقی رویکردهای معرفت شناسانه به 
شــهر اسلامی را ارائه می دهد که عبارتند از قیاس )در این رویکرد، 
»شــهر اســلامی« در مقایســه و قیاس بــا مفهومی دیگر شــناخته 
می شــود(؛ توصیف )در این رویکرد،  ارائه توصیفی از شــهرهایی 

شکل شمارة 3: نقشه عرصه ها/جهان های اجتماعی: ارتباطات میان عرصه ها و جهان های 
اجتماعی دخیل در ساخت انگاره شهر اسلامی
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دارای اکثریــت مســلمان یا قرار گرفته در حکومت های اســلامی 
و یا شــهرهایی که در مناطقی خاص واقع شــده اند، به شــناخت 
ابعاد انگاره »شهر اســلامی« می انجامد( و ترجمه/تبدیل )این نگاه 
بیش تریــن تأثیر را ازدیدگاه های شرق شناســان نخســتین پذیرفته 
اســت. این پژوهشگران تفســیری اروپایی از شهرسازی اسلامی به 
عنوان جزئی لاینفک از مکتب شرق شناسی ارائه نموده اند(. محور 
عمودی نیز دیدگاه های موافق و مخالف به انگارة شــهر اســلامی 
را نشــان می دهــد. محورهای عمــودی و افقی همــراه با یکدیگر 
بــه ســازماندهی مؤلفّه های نقشــه وضعیت کمــک می کنند که 

وضعیت های مختلف در تقاطع این دو محور را نمایان می سازد.
شــکل شــماره 5 نیز وضعیت های موجود در خصوص مطالعة 
شکل شهر در پژوهش های متمرکز بر شهر اسلامی را ارائه می نماید. 
محور افقی در این نقشــه اهداف اکتشــافی در مطالعة شکل شهر 
اســت که در یک سوی این طیف مطالعات شناختی )مطالعاتی با 
هدف فراهم آوردن تعریف یا توســعة چارچوبي تبییني یا هر دو( 

و در ســوی دیگر مطالعات هنجاری )مطالعاتی که هدفشان تعیین 
کیفیاتی است که بر پایه آن ها شهر باید برنامه ریزی و یا در آینده 
ساخته شــود( قرار دارند. محور عمودی نیز شئون مختلف معرفتی 
نســبت به شــکل شــهر را ارائه می دهد. در اینجا نیز در دو سوی 
طیف دو مفهوم متضاد قرار گرفته اند: درون نگر )که شــکل شــهر 
را به عنوان نظامی نســبتاً مستقل می پندارد( و برون نگر )که شکل 
شــهر را به عنوان متغیر وابســته یا محصول فرعی عوامل خارجی 

تلقی می نماید18(.
نقشــه وضعیت در پژوهش های شهرســازی اســلامی می توانند 
وضعیّت های ناهمگن و متضاد و نیز وضعیت های غایب و ناپیدا را 
مشخّص نمایند. به طور کلی هدف این نقشه ها گشودن گفتمان ها 
با تمرکززدایی و منفک کردن آن ها از سایت هایی است که در آن 
تولید شــده اند )Clarke, 2006(. این جداسازی وضعیّت ها از افراد 
و نهادها )فردی و جمعی( فرصــت و امکانی را برای ارائة کامل تر 

پیچیدگی ها و تفاوت ها مهیّا می سازد.

شکل شمارة 4: نقشة وضعیت: دیدگاه های مختلف به شهر اسلامی بر اساس رویکردهای معرفت شناسانه مختلف

شکل شمارة 5: نقشة وضعیت: دیدگاه های مختلف نسبت به شکل شهر اسلامی
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نتیجه گیری
نقدهای وارد بر پژوهش های عرصة شهرسازی اسلامی و نظام های 
علمی وابســته هم چون نگرش ایستا به شهر و شهرسازی اسلامی، 
جامعیّت بیش از حد انگارة شهر اسلامی، تکرار پی در پی برخی 
گزاره های مشخّص بدون توجّه به بستر و زمینة پژوهش های خاص 
در این عرصه و ویژگی های متفاوت و گوناگون این بسترها، تلاش 
در همگون ســازی و همانندســازی ذیل عنوان شهرسازی اسلامی، 
دریافتــی محدود از عاملان دخیل در ایــن عرصه و کم توجهی به 
عاملان/بازیگــران و صداهای خامــوش، کم توجّهی به تفاوت های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاســی قلمرو گســتردة اسلامی 
و به تبــع آن گریز از تحلیل این تمایزات ذیل مفهوم گســترده تر 
اســلام، فقدان روش شناســی های منســجم و متناســب با ماهیّت 
شهرســازی اســلامی و توجّه صرف به بحث های هستی شــناختی 
و معرفت شــناختی، فقدان پایه های تجربی شهرســازی اسلامی در 
شــرایط خاص و بــه ویژه معاصر، و اکتفا بــه پژوهش های نظری و 
بنیــادی، ضرورت بازپرداخت به ملاحظــات نظری را در این عرصه 
محســوس می نماید. در این بــاره، پژوهش حاضر کوشــیده تا با 
بهره گیری از تحلیل موقعیّت و ضمن نمونه ای از کاربرد این روش 
در تحلیل ویژگی ها، ماهیّت و مؤلفّه های شــهر اســلامی در متون 
فارسی، به ارائه روشی برای استفاده در شهرسازی اسلامی بپردازد و 
امکانات و توانمندی های آن را در این عرصه مورد مداقه قرار دهد.

تحلیــل موقعیّــت با انتخــاب موقعیّت به عنــوان واحد تحلیل، 
تمایل و تلاش موجود در مطالعات شــهر و شهرسازی اسلامی را در 
جامعیت بخشی و تعمیم شرایطی خاص به تمام قلمرو اسلامی را به 

چالش می کشــد. تعمیمی که انگارة شهر اسلامی را متأثر نموده و 
مورد نقد پژوهشــگران مختلف قرار داده است. تحلیل موقعیّت این 
امکان را به پژوهشــگر می دهد تا تحقیــق را برخلاف آن چه حالت 
عــادی یا به هنجار19 خوانده می شــود هدایت کنــد، این امر به طور 
ویژه در مورد آن چه »چرخه اسِــناد« نامیده شده، صادق است. تحلیل 
موقعیّت تلاش می کند با نقشــه ای کردن مؤلفّه ها، تمامی عاملان و 
گفتمان ها را مورد بررسی قرار دهد. این فرایند نقشه ای کردن که در 
نوشــتار حاضر برای یک نمونه از داده ها در این عرصه انجام شــد با 
مصورسازی و تجسم بخشــیدن اندیشة محقّق کمک می کند تا با 
درگیری متأملانه، پرســش گرانه و شالوده زدایانه پژوهشگر، واکاوی و 
موشــکافی و تفحص بهتری در جزئیات صورت پذیرد و تصویری 
جامع از شــهر اسلامی در موقعیّتی خاص به دست داده شود؛ افزون 
بر این انعطــاف موجود در تحلیل موقعیّت به پژوهشــگران عرصه 
شهرسازی اسلامی امکان می دهد تا مطابق با نیازهای خاص پژوهشی 
این عرصه به تعدیل و مناسب سازی آن اقدام نمایند و در صورت نیاز 
آن را با سایر روش های کیفی ترکیب کنند. بر این اساس با استفاده 
از تحلیل موقعیّت در شهرســازی اســلامی می توان رهیافتی جدید 
برای خوانش شــهر در فرهنگ اسلامی و به طور کلی رابطه شهر و 

ارزش های دینی با تأکید بر تفاوت ها ایجاد کرد. 
مســتخرج از آن چه بیان شد می توان در پاســخ به پرسش دوم، 
ویژگی ها و مؤلفّه های شــهر اســلامی در اســناد، متــون، قواعد و 
گفتمان های مرتبط را به صورت زیر صورت بندی کرد: شهر اسلامی 
انــگاره ای چندبعــدی و پیچیده اســت که عاملان، ســاخت های 
گفتمانی، مؤلفّه هــای فضایی، زمانی، نمادین و اجتماعی مختلفی 

شکل شمارة 6: ویژگی های روش تحلیل موقعیّت برای پژوهش در خصوص شهر اسلامی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


27

می
سلا

ر ا
شه

ص 
صو

 خ
در

ش 
وه

پژ
ی 

را
ی ب

ش
رو

ه 
ثاب

ه م
ت ب

عی
وق

ل م
حلی

ت

در ســاخت و تعیین ویژگی های آن نقش دارند. به بیان دیگر شهر 
اسلامی متشکل از مؤلفّه های انسانی و غیرانسانی متعدد و گوناگون 
اســت؛ از گفتمان های مختلف تشــکیل شــده که برخی بیش تر 
مورد ارجاع و »اسِــناد« بوده اند و برخی حاشــیه ای؛ از گســتردگی 
زمانــی و فضایی قابل توجهی برخوردار اســت؛ حاوی دیدگاه های 
متعدّد، گوناگون و گاه متضاد است؛ و با نظام های علمی متعددی 
در ارتباط اســت. بر این اســاس هر گونه توصیفی از شهر اسلامی 
بدون توجّه به تنــوعّ جغرافیایی، آب و هوایی، فرهنگ ها، مذاهب 
و... که در پی نفی پیچیدگی ها و ناهمگنی ها در این عرصه باشد، 
بــه پیدایش کلیشــه ای از این انگاره منجر می شــود. علاوه بر آن، 
وضعیت ها و مواضع مختلفی نسبت به این انگاره اتخاذ شده است 
که باعث شده نتوان تعریفی منسجم و یکپارچه از آن ارائه کرد. بر 
این اساس لازم است هر گونه کاربست این مفهوم در پژوهش های 
مربوطه با توجّه به این پیچیدگی ها و عدم قطعیت ها همراه باشــد 
و رویکردهــای مختلف، وضعیت های گوناگون، شــرایط متنوع، و 

نگرش های متفاوت را مورد توجّه قرار دهد.

پی نوشت ها
1. انضمامــي بودن بــه معناي تولید و مصرف شــده به وســیله گروه هاي 

خاصي از مردم و از نظر تاریخي و جغرافیایي قابل مکان یابي
2. Situational analysis; grounded theory after the post-

modern turn 
3. Situation-centered
4. Text
5. Context
6. Context/Situatedness
7. Multisite
8. Situational Maps
9. Social Worlds/Arenas Maps
10. Positional Maps
11. Messy
12. Meso
13. Ordered situational analysis
14. Meso-level
15. Commitment of action
16. Universes of discourses

17. برای بحث تفصیلی در خصوص شــکل شهر اســلامی نگاه کنید به 
مسعود و بابائی، 1394

18. Normality
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